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 تحليل و مقايسة غزليات اجتماعي دورة مشروطه، پهلوي اول و دوم

  

  1مرتضي رشيدي

  2محبوبه خراساني

  3سودابه يوسفيان

  چكيده

در اين مقاله ابتدا غزل اجتماعي تعريف گرديده و سپس سبك غزليات اجتماعي دورة مشروطه، پهلوي اول و دوم بررسي و مقايسه شده 
كه اوزاني جويباري - ثقيل است. بيشتر غزليات اجتماعي دورة مشروطه، پهلوي اول و دوم در سطح زباني با اوزان متوسط خفيف و متوسط 

هاي لفظي مانند جناس، سجع، ها بيشتر پوياست(فعلي). همچنين آرايهسروده شده است. بيشترِ غزليات مردف و رديف - آور استحزن و
وره، كار رفته و موجب تقويت موسيقي غزليات شده است. در سطح ادبي در غزليات اجتماعي سه دتكرار واژه و واج در اين غزليات به

هاي ادبي تحت تاثير پيام اجتماعيِ شاعر كمرنگ است. در هاي ادبي به كار رفته؛ اما با توجه به اجتماعي بودن غزل، كاربرد آرايهآرايه
اين غزليات با توجه به تحولات اجتماعي هر دوره و با مضامين اجتماعي متعددي مانند آزادي، وطن، انتقاد اجتماعي، استبداد، سطح فكري، 

ها بيشتر است و ميزان توجه شاعران هر دوره زنان و تعليم و تربيت سروده شده است. تنوع مضامين اجتماعي در دورة مشروطه از ديگر دوره
  به هر كدام از اين مضامين متفاوت است. 

  
  هاكليدواژه

  غزل اجتماعي، سطح زباني، ادبي و فكري، دورة مشروطه، پهلوي اول و دوم.
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  مقدمه

اجتماعي، غزلي است كه در آن مضامين اجتماعي و سياسي مانند وطن، آزادي، انقلاب، حقوق زنان، عدالت، استبداد، غزل 
  آموزي مطرح شده باشد. مشروطه و علم

غزل ابتدا مخصوص اشعار غنايي بوده و محتوايي عاشقانه داشته؛ اما بعدها از لحاظ مضمون و محتوا تحولاتي در آن روي 
كه مضامين عرفاني وارد شعر فارسي شد، قالب غزل پذيراي اين مضامين گرديد و بهترين وسيله براي بيان معاني زمانيداده است. 

عرفاني و اخلاقي شد. بعد از آن همزمان با انقلاب مشروطه و تحولاتي كه در جامعه به وجود آمد، مضامين اجتماعي و سياسي 
لب غزل نيز از اين تحول دور نماند، پذيراي مضامين اجتماعي شد، غزل اجتماعي در وارد شعر فارسي گرديد. در همين راستا قا

شعر فارسي شكل گرفت و شاعراني مانند فرخي، عارف و لاهوتي به سرودن غزليات سياسي و اجتماعي پرداختند و پس از آن 
  يافت. هاي بعد از مشروطه نيز سرودن غزل با درونماية اجتماعي و سياسي ادامه در دوره

كند، نوگرايي در محتوا و درونمايه هاي قبل از مشروطه متمايز ميآنچه غزليات اجتماعي دورة معاصر را از غزليات دوره
دوستي، عدالت، است. محتواي غزليات اجتماعيِ دورة مشروطه، پهلوي اول و دوم، بيشتر در ستايش آزادي، قانون، تاكيد بر وطن

از آغاز مشروطيت به بعد، شعر و ادب تا حدي به سوي «ستيزي است. آموزي و ظلمايي، علمگرانتقاد اجتماعي، باستان
موضوعات ملي و ميهني گراييد و مسايل مربوط به سرنوشت افراد و حمايت از تماميت كشور و مبارزه با نفوذ بيگانگان و 

ذاكرحسين، »(و موضوع اشعار آنان قرار گرفتجانبداري از آزادي فردي و مخالفت با استبداد حكومت، مورد توجه شاعران 
  ).49: 1، ج1377

هاي برجستة سبكي دارند و آيد كه غزليات اجتماعي دورة مشروطه، پهلوي اول و دوم چه ويژگيحال اين سؤال پيش مي
ادبي و فكري  ها در چيست؟ براي پاسخ به اين سؤال غزليات اجتماعي سه دوره در سه سطح زباني،هاي آنها و شباهتتفاوت

 بررسي و مقايسه شده است. 

دربارة غزليات دورة مشروطه تاكنون مقالاتي نوشته شده؛ اما تحقيق جامع و مستقلي در مورد بررسي و مقايسة غزليات 
در اين مقاله، غزليات اجتماعي سه دورة مورد نظر در سه سطح  اجتماعي سه دوره انجام نشده است. چنين ضرورتي موجب شد تا

ها، تعيين بسامد و باني، ادبي و فكري بررسي و مقايسه گردد. بنابراين، سبك غزليات اجتماعي سه دوره، با ارائة شواهد و نمونهز
 ها تبيين گرديد.هاي آنها و شباهتهاي برجستة سبكي اين غزليات و تفاوتتحليل آماري بررسي و مقايسه شد و ويژگي

  مشروطه، پهلوي اول و دومبررسي غزليات اجتماعي دورة  -

دهد كه تعداد غزليات دهد. آمار نشان مي) تعداد غزليات اجتماعي را در دورة مشروطه، پهلوي اول و دوم نشان مي1جدول (
ها بيشتر است. در دورة مشروطه با ايجاد فضاي نسبتاً باز سياسي، سرودن غزليات اجتماعي اجتماعيِ دورة مشروطه از ديگر دوره

هاي ادبي، تعداد اشعار و غزليات ج رسيد. در دورة رضاشاه با توجه به تحولات جامعه و گرايش شاعران به تحقيق و پژوهشبه او
اجتماعي و سياسي بسيار كمتر از دورة مشروطه و حتي دورة محمدرضاشاه است. در دورة محمدرضاشاه، تعداد اشعار اجتماعي 

كه بيشترِ شاعران اين دوره، طرفدار شعر نيمايي بودند، بيشترِاشعار اجتماعي اين به اين بيشتر از دورة رضاشاه است؛ اما با توجه
  اند.دوره در قالب شعر نو سروده شده و شاعران كمتر به سرودن غزل اجتماعي پرداخته

  
  تعداد غزليات اجتماعي): 1(جدول 

  دورة پهلوي دوم  دورة پهلوي اول  دورة مشروطه  دوره

  253  27  410  تعداد
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   الف)سطح زباني

  . سطح آوايي1

(قافيه و  در اين بخش غزليات اجتماعي دورة مشروطه، پهلوي اول و دوم در سه سطح موسيقي بيروني(وزن)، موسيقي كناري
  هاي لفظي) بررسي و مقايسه شده است.رديف) و موسيقي دروني(آرايه

  موسيقي بيروني(اوزان متعارف و نامتعارف) .1-1

نشين و ترين عناصر ايجاد موسيقي بيروني در شعر است كه تاثيري جادويي در زيبايي شعر دارد و شعر را دلمهموزن يكي از 
هاي مهم شعر فارسي اهميت بيشتري دارد. اين اهميت به خاطر شكل سازد. همچنين وزن در غزل به عنوان يكي از قالبمؤثر مي

اند. ميزان هاي گوناگون با اوزان متعدد سروده شدهاست. غزليات در دوره ظاهري غزل و رابطة عميق و تنگاتنگ آن با عروض
هاي مختلف، بر اساس سليقة شاعران متفاوت است. مثلاً برخي از شاعران به اوزان بلند و برخي ديگر كاربرد اوزان غزل در دوره

و  ة شاعران يا بر اساس اوزان پركاربرد هر دورهاند و اين گرايش بر مبناي ذوق و سليقبه اوزان متوسط يا كوتاه گرايش داشته
  متناسب با مضمون و محتوا بوده و موجب ايجاد اوزان بسياري در شعر فارسي شده است.

بررسي شده » سيروس شميسا«از » سير غزل در شعر فارسي«اوزان غزليات اجتماعي شاعران در اين پژوهش بر اساس كتاب 
) آمده است(شميسا، 3داند كه شرح اين اوزان در جدول (وزن مي 20رين اوزان غزل را تاست. شميسا در كتاب خود معمول

  ).  222و  221: 1386
كاربرد و پركاربرد در غزليات اجتماعي شاعران دورة مشروطه، پهلوي اول ) تعداد و درصد استفاده از اوزان كم2در جدول (

دهد شاعران سه دوره، بيشترِ غزليات اجتماعي خود را با اوزان ن ميطور كه جدول نشاو دوم با هم مقايسه شده است. همان
اند و تعداد غزليات اجتماعي كه با اوزان غيرمعمول و نامتعارف سروده شده، بسيار كمتر از غزلياتي است پركاربرد غزل سروده

وزن و دورة  12، دورة پهلوي اول با وزن 20غزليات اجتماعي دورة مشروطه با كه با اوزان معمول و متعارف سروده شده است. 
  وزن سروده شده كه تنوع وزن در غزليات اجتماعي دورة پهلوي دوم بيشتر از دورة مشروطه و پهلوي اول است.  24پهلوي دوم با 

  
  كاربرد و پركاربرد تعداد و درصد استفاده از اوزان كم): 2(جدول 

  
  دهد. ) ميزان استفاده از اوزان پركاربرد و معمول براي سرودن غزليات اجتماعي را در سه دوره نشان مي3جدول (
سروده شده كه  متوسط خفيف و متوسط ثقيلدهد كه بيشتر غزليات اجتماعي هر سه دوره با اوزان ) نشان مي4جدول (

 »هاي آرام و ملايم اوزان خيزابي تند و شادند و اوزان جويباري وزن«است.  »جويباري«آور و اين اوزان، اوزاني سنگين، نرم، حزن
  ).135: 1373(شفيعي كدكني، 

  
  
  

ف
دي

ر
  

  نام وزن
  پهلوي دوم  پهلوي اول  دورة مشروطه

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  37/19  49  22/22  6  24/10  42  اوزان كم كاربرد  1

  63/80  204  78/77  21  76/89  368  اوزان پركاربرد  2

  100  253  100  27  100  410  جمع
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  تعداد اوزان در دورة مشروطه، پهلوي اول و دوم): 3(جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

اوزان به » شعر فارسي وزن و قافية«يكي از نكات مهم در انتخاب وزن شعر، هماهنگي وزن با موضوع و محتواست. در كتاب 
 است. پنج دسته تقسيم شده كه يك دسته از آن اوزان متوسط خفيف و متوسط ثقيل

، »فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن«اي مانند مرثيه، هجران، درد، حسرت و گله به كار رفته: اوزان نرم و سنگين كه در معاني«
  ). 72: 1374كاميار، وحيديان»(مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن«و » مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن«

كه اوزاني نرم -ود، بيشتر از اوزان متوسط خفيف و متوسط ثقيل بنابراين شاعران سه دوره، براي سرودن غزليات اجتماعي خ
  اند.استفاده كرده -و سنگين و مناسب با محتواي اجتماعي و سياسي غزليات هستند

  

 تعداد و درصد استفاده از اوزان متوسط خفيف و متوسط ثقيل): 4(جدول 
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 متوسط ثقيل 35 3 94 رمل مثمن محذوف فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 1

 متوسط ثقيل 39 1 65 مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن 2

 متوسط خفيف 45 1 89 مجتث مثمن مخبون مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 3

 متوسط خفيف 47 5 54 رمل مثمن مخبون محذوف فعلاتن فعلنفعلاتن فعلاتن  4

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن  5

 مفاعيلن

 بلند ثقيل 15 1 23 هزج مثمن سالم

 بلند ثقيل 1 0 0 رجز مثمن مطوي مخبون مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن 6

  بلند ثقيل 2  0 4  رجز مثمن سالم  مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن  7

 متناوب 6 1 4 مضارع مثمن اخرب صدرين مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن 8

 متناوب 0 6 1 مجتث مخبون مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن 9

 متناوب 3 1 1 رمل مثمن مشكول فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن 10

 متناوب 1 0 10 هزج مثمن اخرب مفعول مفاعيلن مفعول مفاعيلن 11

 متناوب 1 1 0 رجز مثمن مطوي مخبون مفتعلن مفاعلنمفتعلن مفاعلن   12

هزج مسدس اخرب مقبوض  مفعول مفاعلن فعولن 13

 محذوف

 كوتاه 0 0 3

 كوتاه 3 1 0 رمل مسدس محذوف فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 14

 كوتاه 1 0 9 هزج مسدس محذوف مفاعيلن مفاعيلن فعولن 15

 كوتاه 0 0 6 محذوفخفيف مسدس مخبون  فعلاتن مفاعلن فعلن 16

 كوتاه 1 0 2 رمل مثمن مخبون محذوف فعلاتن فعلاتن فعلن 17

 كوتاه 0 0 0 سريع مسدس مطوي مكشوف مفتعلن مفتعلن فاعلن 18

 كوتاه 0 0 1 هزج مسدس اخرب مقبوض مفعول مفاعلن مفاعيلن 19

 كوتاه 1 0 2 متقارب مثمن محذوف فعولن فعولن فعولن فعول 20

  204 21 368 جمع
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 پهلوي  دوم پهلوي اول دورة مشروطه

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 %25/29 74 %82/14 4 %78/38 159 متوسط ثقيل 1

 %15/37 94 %22/22 6 %88/34 143 متوسط خفيف 2

 %40/66 168 %04/37 10 %66/73 302 جمع
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  موسيقي كناري .2-1

  رديف -

موجب ايجاد موسيقي كناري شود جنبة موسيقيايي كلام تقويت گردد، رديف است. رديف يكي از عواملي كه موجب مي
باشد و به رديف پيراية شعر فارسي است و از نظر موسيقي مكمل قافيه مي«كند. شود و جنبة موسيقيايي قافيه را تكميل ميشعر مي

  ).138: 1373كدكني،  شفيعي»(كندهاي شاعر كمك ميتداعي
- ره مشخص شده است. آمار غزليات مردف نشان مي) تعداد و درصد غزليات اجتماعي مردف در سه دو5در جدول شمارة (

  اند.دهد كه شاعران سه دوره به اهميت رديف در غناي موسيقي شعر و القاي پيام اجتماعي به مخاطب آگاهي داشته
  رديف پويا و ايستا -

اما ميزان استفاده از  اند؛هاي ايستا(اسمي) و پويا(فعلي) استفاده كردهشاعران سه دوره در غزليات اجتماعي خود از رديف
كند و علاوه بر جنبة زيبايي و هاي فعلي، موسيقي كناري شعر راتقويت ميهاي ايستا بيشتر است. رديفهاي پويا از رديف رديف

شود و هاي فعلي باعث غناي موسيقي كناري ميرديف«هاي اسمي استتر از رديفآهنگهنري، متحرك و پويا و خوش
 »بخشدهاي فعلي را بر اسمي برتري ميشخصيت پردازي با تصويرگرايي انتزاعي، از عواملي است كه رديفهاي مربوط به  جنبه
هاي فعلي متحرك و پويا هستند، تناسب بيشتري با مضمون سياسي و اجتماعي ). از اين رو چون رديف134: 1389نظري، (ماه

  غزليات اجتماعي دارند.
  

 هاي پويا و ايستاجتماعي مردف و رديفمقايسة تعداد غزليات ا): 5جدول (

  
  
  
  
  
  

 قافيه -

چنان در كاربرد قافيه واژگان و حروف اصلي قافيه، در غزليات اجتماعي سه دوره، ساده و بدون تكلف است و شاعر آن
شود؛ بلكه مطيع اوست و از احساسات مزاحم انتقال محتوا و پيام اجتماعي و سياسي شاعر به مخاطب نميمهارت دارد كه قافيه، 

هاي قبل، او برخاسته است. مثلاً در غزل اجتماعي زير، كه از دورة رضاشاه انتخاب شده، واژگان و حروف قافيه مانند دوره
  پركاربرد، ساده و بدون تكلف است.
  آيدمي گـوشكـه نـالـه از دل خــارا بـه   آيدمي سروشيــام از ـــبه هوش بـاش پ

  آيدمي خموشهر آن كسي كه به چشمت   ــوه ز آز و ستــم به دل داردـــــهزار شك
  آيدمي خــروشز ابــر اشك و ز دريــا   از آن جفا كه در اين ملك بر عزيزان رفت

  آيدمي نوشكــه از بساط ستــم بــانـگ   ها پر شدـق جامـهـــگر ز خون دل خلـــم
  آيدمي تـوشوزان به جـان و تنش تاب و   جفا رسد چو به درمـانده در خروش شود

  آيدمي جــوشكـه از حـرارت آتش بــه   ـود بـردبــاري مــردمــــرد بـــچـو آب س
  )246: 1364(رعدي آذرخشي،                     
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 هاي لفظي)موسيقي دروني(آرايه .3-1

هاي آوايي در نظام«گردند. شوند و به عنوان موسيقي دروني بررسي ميهاي لفظي موجب افزايش موسيقي شعر ميآرايه
  ). 248: 1392(فتوحي،  »صناعات بديعي(مانند سجع، وزن، قافيه و جناس) غالباً گزينشي موسيقيايي از لاية آوايي زبان هستند

آرايي) به كار رفته و ديگر جناس، تكرار واژه و صامت و مصوت (واج هاي لفظي مانندغزليات اجتماعي سه دوره، آرايهدر 
  هاي لفظي در غزليات اجتماعي يا اصلاً به كار نرفته يا كاربرد آن كم است.آرايه

  تكرار -

شناسي هنر از تكرار در زيبايي«شود. كلام مي نوازي و آهنگين نمودنهاي لفظي است كه موجب گوشتكرار از جمله آرايه
شميسا، »(شودمسايل اساسي است. صداهاي غير موسيقيايي و نامنظم كه در آن تناوب و تكرار نيست، باعث شكنجة روح مي

1368 :89.(  

  بار استسرنگون كه رــــسود ـــكه شالهي آن  خواهينـــــوط سري كه ندارد رــــسآن  هر

  )89: 1381(عارف قزويني،                               

  قدرت بسته نيست دستتو بندد،  دستورنه تا   دستاي به قدرت گشته مغرور، از ستم بردار 

  )59: 1362(گلچين معاني،                               
  جناس -

هاي لفظي موجب تقويت اند. كاربرد اين آرايهشاعران سه دوره در غزليات اجتماعي از انواع جناس استفاده كرده  
  دهد.آهنگ نشان ميموسيقي غزليات اجتماعي است و مهارت شاعران را در استفاده از واژگان خوش

  نيست بازحمل چنگال ــــگنجشك را ت    لب ببند بازمله مكن ــــح بازا مشت ـــــب
  )73: 1387(فرخي يزدي،                       

  ناب است زريا  زورگشا همه جا گره  خاك نهان كن چو گنج از آن كامروزهنر به 
  )230: 1364(رعدي آذرخشي،               

ربـه دشت   زنددر اين سراي بي كسي، كسي به در نمي   زندنمي پـَرملال مـا پرنـده  پـ
  )80: 1387(ابتهاج،                                 

  آرايي)نغمة حروف(واج -
  شود.صدايي موجب افزايش موسيقي شعر و زيبايي آن ميحروفي و همهم  

  ه كه بيم عسسي نيستشيشكند شاهد ش  همه مستند شيخشحنه و شه و شهري كه ش
  )92: 1387(فرخي يزدي،                       

  كند.را برجسته مي» سكوت«بار تكرار شده كه واژة  6در مصراع اول » س«صامت   
  نه فراغ ريزش اشكــي، نه فروغ شعلة آهي  ياهيسرد سكوت سياهي، چه سرد سكوت سچه 

  )583: 1382(بهبهاني،                                 
  سطح لغوي .2

  اجتماعي -واژگان سياسي  .2-1

با ورود مضامين و درونماية جديد اجتماعي و سياسي، واژگان عاميانه،  با توجه به نيازهاي تازة جامعه و مشروطهدر دورة  ����
هاي قصيده، مستزاد و هاي اجتماعي و سياسي مانند آزادي، وطن، انقلاب، مشروطه، استبداد و قانون علاوه بر قالب بيگانه و واژه
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ها يا ت و اصطلاحات فرنگي يا ترجمة آنحتي براي مفاهيم غزلي نيز لغا« تصنيف، در غزليات اجتماعي شاعران به كار رفت.
 ).141: 1363فرشيدورد، »(لغات و اصطلاحاتي كه به اقتضاي تشكيلات جديد سياسي و اداري وضع شده بود؛ به كار گرفته شد

اثير واژگان سياسي و اجتماعي در غزليات اجتماعي سه دوره به كار رفته؛ اما بسامد اين واژگان با توجه به تحولات جامعه و ت
آن بر شعر و غزل متفاوت است. در دورة مشروطه چون ادبيات به سمت رئاليسم گرايش داشت، كاربرد واژگان سياسي و 

بار) در غزليات 63(»انقلاب«بار) و واژة 112(»آزادي«بار)، 128(»ايران«هاي ديگر است. مثلاً واژة اجتماعي بيشتر از دوره
  . كار رفته استاجتماعي دورة مشروطه به

  انقلابازد جهان را نينواي ــــباز خون س  انقلابـد چون ني نـواي ـــــــكن آزادينـاي 
  )58: 1387(فرخي يزدي،                          

  وطنهمان ــــش، ميـــكه چند روز نيم بي  وطنب رسيده مرا جان، قسم به جان ــــــــبه ل
  )259: 1357(لاهوتي،                               

  نيست استبدادطلب بر ضد آزاديهيچ   است اين اوضاع برگير و ببند جمهوريگر كه 
  )364(همان:                                             

  ايرانو  يـايرانچكد از ديدة خون مي  ر امروز عجب نيستـــــگعشقي بود ار نوحه
  )368: 1350(عشقي،                                 

از يك طرف با توجه به تحولات جامعه، غزل، بيشتر عاشقانه بود و شاعراني مانند اميري فيروزكوهي و  رضاشاهدر دورة  ����
ادبيات به  سرودند و از طرف ديگر تعدادي از شاعران به تحقيق و پژوهش روي آوردند،رشيد ياسمي، بيشتر غزلِ عاشقانه مي

تاريخ پيوند زده شد، به شرح حال شاعران و نويسندگان در ادبيات اكتفا گرديد و ادبيات انتقادي، سياسي ژورناليستي و مفاهيمي 
رنگ شد. بنابراين تعداد هاي پركاربرد و غالبِ آثار ادبي در دورة مشروطه بود؛ كممانند آزادي و انتقاد اجتماعي كه از درونمايه

و غزليات اجتماعي و در نتيجه كاربرد واژگان سياسي و اجتماعي در غزليات اجتماعي دورة رضاشاه نسبت به دورة اشعار 
 صلحو  جنگهاي مربوط به مشروطه كمتر است. فقط با توجه به جنگ جهاني دوم و حملة متفقين به كشور ايران، كاربرد واژه

 شود. ورة رضاشاه ديده ميدر غزليات اجتماعي د -كه در دورة مشروطه نيست - 

  خوردبر سر هر بوم و بر ايـن سرخ پرچم مي  را تا آتش سرخ است چون پرچم بلند جنگ

  )53: 1362(گلچين معاني،                              

  جنگهان كه رسيده بر آستانة ــــدر اين ج  صلحاي دلبـرا فرشتة شم من شدهـــــبه چ

  )241: 1364خشي، (رعدي آذر                     
، تعداد غزليات اجتماعي نسبت به دورة مشروطه كمتر و نسبت به دورة رضاشاه بيشتر است. در محمدرضاشاهدر دورة  ����

 گرديده؛ اما بيشتر شاعران اين دوره، طرفدار شعر نيمايي اين دوره مانند دورة مشروطه، مضامين اجتماعي، بسيار در شعر منعكس
بودند. بنابراين مضامين اجتماعي در دورة محمدرضاشاه بيشتر در اشعار نيمايي مطرح شده است تا در غزل و شاعراني هم كه 

 - سرودند. واژگان اجتماعي و سياسي مانند وطن، قانون، انتقاد و آزاديطرفدار شعر سنتي و غزل بودند، بيشتر، غزلِ عاشقانه مي
 در غزليات اجتماعي اين دوره به كار رفته است. -ليات اجتماعي دورة مشروطه بودهاي غالبِ غز كه از درونمايه

  ه آشيانست اين؟ــــم چـــــــجل ز وسعت دامــــــخ  نياسودم نـــوطدر  نـــــوطي به نام ــــدم
  )382: 1367(سبزواري،                                                 
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  اند اين مردمان، اينجا كجاست؟چيست اين ملك و كه  و شهر عشق علم، دار قانونو كاخ  عدلملك 
  )66: 1362(بختياري،                                                        
 اــــيم مـــــگرفتـــــــن استبداددي از بيداد ــنــــــپ  ز آبادي چه سود؟ آزاديت چون بر باد ـــــرف

  )267: 1364(رعدي آذرخشي،                                     
 هاي باستانيكاربرد اسامي شخصيت. 2-2

به كار رفته است. استفاده از » ضحاك«و » كاوه«هاي باستاني به ويژه در غزليات اجتماعي سه دوره، اسامي شخصيت
به عظمت گذشتة ايران و از دست رفتن اين  دهندة علاقة شاعران به تاريخ گذشته، اشارهطرف نشانهاي باستاني، از يك شخصيت

زدند. ها به قيام به اشعار خود چاشني حماسي ميعظمت است و از طرف ديگر شاعران، براي تحريك خوانندگان و دعوت آن
 باستاني كاوه و اند. اشاره به شخصيتتشبيه شده» كاوه«و مردم مظلوم جامعه به » ضحاك«در غزليات اجتماعي، ظالمان به 

هاي باستاني در دورة مشروطه نسبت ها مانند جمشيد و فريدون بيشتر است و در كل اشاره به شخصيتضحاك از بقية شخصيت
  به دورة رضاشاه و محمدرضاشاه بسامد بيشتري دارد. 

  حداد زنده باد كاوةست ــــــا بود و هــــــــــت  ماردوش حاكــضم چو ـــــــنابود باد ظل
  )72: 1381(عارف قزويني،                                 

 خواهممي ضحاكريز چون اي خونشقاوت پيشه  پرخون شد كاوهدل از خونسردي نوباوگان 

  )125: 1387(فرخي يزدي،                                 
  گرا رواج پيدا كرد. نباستاهاي باستاني در دورة رضاشاه در راستاي ناسيوناليسم كاربرد اسامي شخصيت

  آيدمي مـاردوشكــه تــاخت بــر سپــه   كاوهحكـايت  يادمديث به ــــاز ايــن ح
  )246: 1364(رعدي آذرخشي،                       

  خوردمي رستمباشد، زخم  سهرابپور اگر   مهر فرزندي پدر را نيست در اين خاكدان
  )53: 1362(گلچين معاني،                             

  هاي اساطيري به كار رفته است. در غزليات اجتماعي دورة محمدرضاشاه، اسامي شخصيت
  و پيكار افريدون نبودي كاوهگر قيام   هااز خودسري سرها به تن ماردوشنماندي مي

  )395: 1380برومند، (اديب                
  رستميخبر نشسته به اميد يـــــما ب  خورديــــم اوشـــــسيخون  افراسياب

  )99: 1364(همايي،                           
 كاربرد نماد .2-3

هاي قبل از لحاظ واژگان يك تفاوت اساسي دارد. با توجه به غزليات اجتماعي دورة محمدرضاشاه با غزليات اجتماعي دوره
ادبيات از دورة مشروطه تا دورة پهلوي دوم، حركت از رئاليسم، به سمت سمبوليسم بوده است. به مناسبت تحولات جامعه، روند 

، »مرگ«، »شب«آور مانند اوضاع اجتماعي، در ادبيات و شعر دورة پهلوي دوم، مرگ و سكوت رواج يافت و واژگاني يأس
ة اجتماعي شعر به دليل سانسور ويژگي خون و فرياد را كنار نهاد. شاخ«  وارد شعر گرديد.  - كه نماد هستند - » ديوار«و » زمستان«

ها سروده شد، تمجيد از مرگ و نوعي سكوت عليه شب الگوي شعر فارسي را چسبيد. اگر به اشعاري كه در خلال اين سال
  ).356: 1363آژند، »(يابيممي» ديوار«و » زمستان«، »مرگ«نظري بيفكنيم در همة جوانب صحبت از 
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  هت صبحدم و بوي بهارانت كو؟ــــنك  خزانخزد در رگ هر برگ تو خوناب  مي
  )296: 1383(شفيعي كدكني،                

  را زمستــانهاي اين نكرده گرم نفس  نماي گرمي چنداست و سردي آتش شب
  )509: 1382(بهبهاني،                           

  سطح ادبي ب)

هاي كنند كه از جملة اين امكانات، آرايهبيان آنچه در دل دارند، از امكانات متعددي استفاده ميشاعران و نويسندگان براي 
 است.  - تشبيه، استعاره، مجاز و كنايه- و اركان علم بيان  - آميزي، تضاد و تناقضايهام، حسن تعليل، حس -مربوط به بديع معنوي 

ها در غزليات اجتماعي شاعران متفاوت اگرچه بسامد اين آرايه؛ رفته ركا به، دوره سه اجتماعي هاي ادبي در غزلياتآرايه
 شعر زيرا. است شده فراموش شعر نوع اين در تصويري بخش و محتواست و مضمون به بيشتر شاعر توجه ،مشروطه دورة است. در

اين نوع شعر از «ماند. شعر باقي نمياجتماعي دورة مشروطه، پرشور و انقلابي است. بنابراين؛ جايي براي كاربرد صورخيـال در 
روزبه، »(كه شعورانگيز باشد؛ شورانگيز بودديدگاه ادبي ضعيف و از ديدگاه اجتماعي پويا و پربار بود. اين شعر بيش از اين

  ).423؛ 1386
هم به تعاره و تضاد آناس، تشبيه از استفاده حد در و محدود، رفته كار به هاي ادبي كه در غزليات اجتماعي دورة مشروطهآرايه

مأنوس  بسيار قديم غزل استعارات و تشبيهات و اصطلاحات با هنوز ملي زيرا ذوق«قديم است. شعرهاي شيوة به و سنتي، ساده شكلي
  ).271: 3، ج1369ناتل خانلري، »(كردشد و تاثير مي بود و معاني سياسي و اجتماعي جديد با اين شيوه، زودتر و بيشتر منتشر مي

است كه تشبيهات حسي از  6ها حسيو بيشتر آن 5، مؤكد4، مجمل3، قريب2، مفرد1تشبيهات استفاده شده از نوع اضافة تشبيهي
  ترين نوع تشبيهات هستند. ساده

  خداي آزاديبا  ناخداي استبداد  زاي ماهرانه در جنگ استدر محيط طوفان
  )58: 1387(فرخي يزدي،         

  ترين نوع استعاره يعني تشخيص است. رفته نيز بيشتر از سادههاي به كار استعاره
  رها كند پنجة ظالممظلوم را ز   بايد كه داس رنجبر و پتك كارگر

  )64: 1368(لاهوتي،               
  تضاد

  ؟ايدبندهشما يا كه  ايدخواجهاي قوم   ؟ايدزندهكه يا آن مردهمعلوم نيست 

  )236: 1350(عشقي،                            

  هاي معنوي و اركان علم بيان در غزليات اجتماعي دورة رضاشاه مانند دورة مشروطه است.كاربرد آرايه
  تشبيه

  كند؟ايـزد دادگـر چــرا دفـع بلا نمي  اندنهــاده تيغ بلابر سر مردم از جفــا 

  )237: 1364(رعدي آذرخشي،          

  استعاره

  بال و پر مزنبه طايـر بي سنـگ ستــم  به نخــوت لگد مكوببر فرق اوفتــاده 

  )93: 1364(همايي،                               
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هاي هاي ادبي مانند استعاره و تشبيه، نوآوري محدودي در آرايهدر غزليات اجتماعي دورة محمدرضاشاه در كنار آرايه
  شود.معنوي ديده مي

  تشبيه

  بينم چرا؟جز غراب شوم در گلشن نمي  زندگيسازد سرود نمي مرغ آزادي

  )15: 1369(اميري فيروزكوهي،            

  استعاره

  اي نرسيدكه بانگ چنگ به داد ترانه  ، شور نغمه گريختپنجة بيدادچنان ز 

  )542: 1382(نادرپور،                       

سابقه است؛ هاي قبل جديد و بيمحمدرضاشاه نسبت به دورههاي معنوي در غزليات اجتماعي دورة گاهي صورخيال و آرايه
  شود.اما اين كاربرد با توجه به اجتماعي بودن غزل به ندرت ديده مي

  ها شودها شود و رنــگيك رنــگ، رنــگ  وقتي كه سوسمـار صفت پيش ِآفتــاب
  پـتـيـاره زا شــودخــيــز گــردد و رجالـه  گيـرِ شرموقتي كه دامن شرف و نطفـه

  )438: 1382(بهبهاني،                                   
  ج. سطح فكري

بعد از انقلاب مشروطه با تغيير زندگي اجتماعي و تحولات جامعه، شعر در خدمت مضامين اجتماعي و سياسي قرار گرفت و 
هاي نو اجتماعي و اجتماعي بسيار قوي و پوياست. انديشهاي روبرو شد. شعر اين دوره از لحاظ سابقهشعر فارسي با تجربة بي

اي با اين همه تنوع محتوا و توان گفت شعر فارسي در هيچ دورهكه ميسياسي بسياري در شعر دورة مشروطه وارد شد؛ به طوري
  اوان و متنوع است. انديشه روبرو نبوده است. از اين رو مضامين اجتماعي و سياسي كه در شعر دورة مشروطه وارد شده، فر

رنگ و سرانجام فراموش شد. با توجه به تحولات اجتماعي، در دورة رضاشاه، شعر اجتماعي و طبعاً سرودن غزل اجتماعي كم
ادبيات به سمت رمانتيسم سوق داده شد و تحقيقات ادبي گسترش يافت. در نتيجه مضامين اجتماعي و سياسي مطرح شده در 

  ز دورة مشروطه است. غزليات بسيار محدودتر ا
در ابتداي دورة محمدرضاشاه به توجه به اوضاع جامعه، مضامين اجتماعي در شعر فراوان است؛ اما اين مضامين بيشتر در 
اشعار نيمايي شاعران مطرح گرديده است. در دورة دوم و سوم از يك طرف با توجه به فضاي خفقان و استبداد كه روند افزايشي 

-اجتماعي را در شعر خود مطرح كرده مضامين كه هم شاعراني ديگر طرف تماعي كمتر در شعر مطرح شده و ازدارد، مضامين اج

  اند؛ زمينة كارشان شعر نو است؛ بنابراين در مجموع تعداد غزليات اجتماعي در دورة محمدرضاشاه كمتر از دورة مشروطه است.
اعي سه دوره مطرح شده با مصداق ارائه شده و در پايان، اين در ادامه مضامين سياسي و اجتماعي كه در غزليات اجتم

  مضامين در غزليات اجتماعي سه دوره مقايسه گرديده است.
 )انتقاد1

شود. آنچه انتقـاد  انعكاس انتقاد در شعر، ويژة دوران مشروطه و بعد از آن نيست و در ادبيات دورة قبل از مشروطه نيز ديده مي
كـه در شـعر   سازد، گستردگي و صـراحت آن اسـت؛ در حـالي   دورة مشروطه را از دورة قبل از آن متمايز ميو اعتراض در ادبيات 

قبل از مشروطه انتقادها صراحت كمتري دارد. علت اين امر فضاي نسبتاً باز سياسـي اسـت كـه بـا برقـراري حكومـت مشـروطه در        
  جامعه ايجاد شده بود.                        
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در شعر و غزل منعكس شده است. انتقادهاي اين  كمتر انتقاد، پژوهش و تحقيق به با توجه به گرايش شاعران ،رضاشاهدر دورة 
است. انتقادهـا   روبنايي سطحي و چيزهاي متوجه در شعر دورة رضاخاني انتقاد هست؛ ولي انتقادها«دوره، انتقادهايي سطحي است. 

زد؛ در اين دوره نيست. رژيم اين اجـازه را  و بهار بود و به ريشة مسايل مياي كه در شعر عارف و عشقي سطحي است و آن تندي
 ).47: 1387، شفيعي كدكني»(دهد كه به مسايل عمقي بينديشد و مسايل عمقي را در آثار خود منعكس نمايدبه كسي نمي

اعران در قالب نماد و بيشتر در در دورة محمدرضاشاه، با توجه به گرايش ادبيات به سمبوليسم، انتقاد و پيام اجتماعي ش
  شعرهاي نيمايي شاعران مطرح شده است. 

  
  انتقاد از استبداد. 1-1

گيرد و به قانون حكومت استبدادي، حكومتي است كه بدون در نظر گرفتن آراء و عقايد مردم با ميل و ارادة خود تصميم مي
ها تعيين سرنوشت خود وجود ندارد و در اين نوع حكومتهاي استبدادي، امكان مشاركت مردم در مقيد نيست. در حكومت

  شود. بنابراين انتقاد از اين نوع حكومت در غزليات اجتماعي شاعران منعكس شده است.حقوق و آزادي مردم ناديده گرفته مي
  اي آباد نيستگر چه در سرتاسرش يك گوشه دا اين مهد استبداد را ويران نمااي خ

  )364: 1350(عشقي،                                       
  انتقاد از پادشاهان .1-2

گرفتند، به راي و نظر مردم را در غزليات اجتماعي دورة مشروطه از پادشاهان ستمگر و مستبدي كه خودسرانه تصميم مي
  كردند، انتقاد شده است.دادند و حقوق مردم را پايمال مياهميتي نمي

  ترسمآزار ميدين خلقاز آن شاهنشه بي  شكن مردمنه زين پيمان نه از مار و نه از كژدم،
  )70: 2536(ايرج ميرزا،                        

  الوزرا و وزرا انتقاد از كابينه، رئيس .1-3

خـود،  هـاي نادرسـت   گيـري هـا بـود، تصـميم   هاي حساس بر عهدة آنگيري در لحظهالوزرا، و وزرا كه تصميمها، رئيسكابينه
  اند.نتقاد از آنان پرداختهرو شاعران به ادادند. از اينكشور را به سمت نابودي سوق مي

  چون بديدم، ديدم اين كابينه آن كابينه نيست  خواستم مثبت شوم باشد اگر كابينه خوب

  )9: 1387(فرخي يزدي،                                   

  خت دگر دزد انتخـاب مكنـــــشدي چو ل  غـارتگرر و وكيـل ــــبـرد وزيـــــز دست
  )191: 1381(عارف قزويني،                             

  انتقاد از مجلس، نمايندگان مجلس و انتخابات .1-4

كه مجلس از لوازم حكومت مشروطه و يكي از اركان آزادي هر كشور است، فرخي در انتقاد از مجلس، آن را عامل با اين
  شمارد: دن آزادي در كشور ميپايمال ش

  چون مرغ كه پا بسته، ولي در قفسي نيست  حوـــلس بود آزادي ما مــودن مجــــبا ب
  )92: 1381(عارف قزويني،                         

  گو به آن رند جفاجو وقت اين گفتار نيست  مالك از بهر وكالت وعده بر دهقـان دهد
  )374: 1370(نسيم شمال،                          
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  انتقاد از عدليه .1-5

خواستند نبود. بنابراين اي كه مردم ميخانهتشكيل عدليه گامي در جهت قانوني شدن كشور بود؛ اما اين عدليه، آن عدالت
  شاعر در شعر خود به انتقاد از عدليه پرداخته است.

  خانه رابايد كرد يكسر اين عدالتمحو  ديوار اين عدليه بارد ظلم و جور از در و
  )116: 1387(فرخي يزدي،                      

  از چـاله بـــرون آمد و افتــاد به چاهي  هر كس كه به عدليه شكايت ز ستم برد
  )244: 1364(رعدي آذرخشي،            

  انتقاد از اوضاع نابسامان وطن .1-6

  جا پناهگاه من استچاره؟ كه اينچه   اي شده ايران و مسكن دزدانخرابه

  )107: 1381(عارف قزويني،                      

  دورة رضاشاه

  اي عندليـب نغمــه از ايـن بيشتـر مزن  اينجا نواي بلبل و بانگ زغن يكي است

  )93: 1364(همايي،                                  

  انتفاد از دخالت بيگانگان .1-7

شـود. در غزليـات اجتمـاعي    استقلال داخلي و خارجي يـك كشـور از طـرف كشـور ديگـر دخالـت ناميـده مـي        ناديده گرفتن 
  شاعران از دخالت بيگانگان از جمله كشورهاي روس و انگليس انتقاد شده است.

  فجايعي كه بريتانيا به ايران كرد  توان و طاقت و صبرم ز دوريت ديدند
  )58: 1357(لاهوتي،               

  انتقاد از احزاب .1-8

بـين نبودنـد و   هـا خـوش  هـا و مشـكلات و تضـادهاي درونـي، مـردم بـه آن      به علت نوپا بودن احزاب، عدم كاركرد صحيح آن
  شاعران نيز در اشعار خود به انتقاد از احزاب پرداختند.

  كنمجمعيت عضو و كار ستبداد مي  گه اعتدال و گاه دموكرات، من به هر
  )106: 1381رف قزويني،                 

  انتقاد از مردم .1-9

حسي، نداشتن اراده و اختيار، جهل و ناداني هـدف تيـر انتقـاد شـاعران قـرار      شنو، بيمردم به خاطر غفلت، نداشتن گوش سخن
  اند.گرفته

  چو گوسفند در آرامگاه پوشالي  ببين چه غافل و آرام خفته اين ملت
  )193(همان:                                      

 وطن. 2

معناي وطن از دورة مشروطه به بعد، وابسته به آگاهي ملي و سياسي است و وطن در معناي واحد جغرافيايي و سياسـي بـه كـار    
تگي شـديد كسـي بـه نـژاد،     دوستي در ادبيات ما در مقابل واژة ناسيوناليسم  به كار رفته و اين واژه به معنـاي دلبس ـ رفته است. وطن

  رود. وطن(ايران، ميهن)در غزليات اجتماعي شاعران ستايش شده است.فرهنگ، زبان و همة مظاهر مليت به كار مي
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  دوستيوطن .2-1  

  كه ذكـر عشق تو شام و سحر كنماي آن  معشــوق عشقي اي وطــن اي عشق پاك

  )377: 1350(عشقي،                              

كه است؛ به طوري وطن كه يكي از مضامين اجتماعي مهم دروة مشروطه بود، در دورة رضاشاه هم بسيار مورد توجه شاعران
شد؛ پيامد توجه به وطن است؛ اما در غزليات اجتماعي شاعران ناسيوناليسم اين دوره كه بسيار در اشعار شاعران به آن توجه مي

  رنگ است.ر مضامين اجتماعي بسيار كمدورة رضاشاه اين مضمون در كنار ساي
ستيز،ناسيوناليسم نژادگرا، ناسيوناليسم بيگانه«تر شده است. ناسيوناليسم در دورة محمدرضاشاه نسبت به دورة رضاشاه، متنوع

شد، در اين دوره گرا كه در دورة رضاخان قوياً تبليغ ميكه ناسيوناليسم باستاناند. ضمن اينگرا و از اين جملهناسيوناليسم قوم
  ).240: 1384زرقاني، »(هم، رواج خود را حفظ كرده است

  خوانيمنـوا بلبـل غزلخوش  بــر سر شاخسار مهـر وطـن

  دارنده از دل و جانيمدوست  اين بــر و بــوم باستــاني را

  كه مـا شمع بزم ايمانيـمزان  الوطن به چهرة ماستنورحب
  )373: 1380برومند، (اديب   

 آزادي. 3

ها را در شـعر  هاي سياسي و اجتماعي است كه شاعران اين آزاديمنظور از آزادي در غزليات اجتماعي مشروطه به بعد، آزادي
  اند.  اند و از عامل سلب و محدود كردن آزادي انتقاد كردهخود ستوده

  جا برخي جانانة ماستجان ما در همه  هست جانـانة مـا شاهد آزادي و بس
  )96: 1387(فرخي يزدي،                          

رنگ شد هاي غالبِ شعر دورة مشروطه بود، در دورة رضاشاه كممضاميني مانند آزادي، قانون و انتقاد اجتماعي كه درونمايه
ي، انتقاد آزاد –اين در حالي بود كه مضامين مدرن «و شاعران جرأت نداشتند از چنين مضاميني در اشعار خود سخن بگويند. 

ها را جزء مضامين آن سوي خط قرمز بود و شاعران حق ورود به آن حوزه - اجتماعي، قانون، عدالت، دموكراسي و حقوق مردم 
 ).158: 1384(زرقاني،  »نداشتند

 در دورة محمدرضاشاه

  گويد:ابوالقاسم حالت به طعنه از فقدان آزادي سخن مي
  تــو روان آزاد اس روح آزاد  نطــق آزاد و زبـان آزاد است

  پيــر آزاد و جـوان آزاد است  جا زمــزمة آزادي استهمـه
  گرگ آزاد و شبـان آزاد است  گلـــه آزاد نبـــاشد ورنـــه

  دست آزاد و دهان آزاد است  بر سر خود بزن و نعره بكش
  )23: 1362(حالت،                   

  حمايت از كارگر و قشر مستضعف .4

، ادبياتي است كه موضوع آن كارگر، كارفرما، فقر كارگران و قيام و اعتصاب آنان براي به دست »ادبيات كارگري« منظور از
شود و از آزادي، بهبود زندگي طبقات محروم جامعه، فقر آوردن حقوق خود است. در اين ادبيات از كارگر و رنجبر حمايت مي

  آيد. و رنج كارگران سخن به ميان مي
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  مالكي خوش، كه ز گندم دو سه خرمن دارد  است كه در سفرة زارع نان نيست غمم اين
  )133: 1381(عارف قزويني،                           

 زن، شخصيت و حقوقش. 5

سابقه نيست؛ اما نقطة عطف آن در دورة مشروطه اسـت. در شـعر دورة مشـروطه بـه بعـد،      توجه به شخصيت زنان در ادبيات بي
به عنوان محبوب و معشوق نيستند. بلكه؛ به زن، شخصيت او و تعليم و تربيتش بها داده شده است. ايرج ميرزا نقش زنـان  زنان فقط 

  شود:كند اگر زنان به فعاليت خود در جامعه ادامه دهند، كشور متحول ميداند و اشاره ميرا در دگرگوني اوضاع كشور مؤثر مي
  عن قريبست كه ايران شود ايران دگر  با چنين گام كه نسوان وطن بردارند

  )69: 2536(ايرج ميرزا،                        
 گرايي  باستان .6

ها و گرايي، توجه به داستانهاي گذشته است. در دورة مشروطه به بعد منظور از باستانگرايي، توجه به دورهمنظور از باستان
ترين هدف شاعران از بازگويي و يادآوري عظمت گذشتة ايران، جلب توجه است. مهمهاي متعدد حوادث گذشتة ايران با انگيزه

  مخاطبان است تا از اين طريق اشعار، تاثير بيشتري داشته باشد. 
  كو كاوه كه چرمي به سر چوب نمايد؟  ريزي ضحاك در اين ملك فزون گشتخون

  )112: 1387(فرخي يزدي،                    
گرا و افتخار به گذشتة ايران به ويژه دوران ساسانيان از جمله امكاناتي بود كه رضاشاه براي محكم كردن باستانناسيوناليسم 

  هاي حكومت خود در دست داشت.  پايه
  آيدمي مـاردوشكــه تــاخت بــر سپــه   كاوهاز ايــن حديث به يادم حكـايت 

  )246: 1364(رعدي آذرخشي،                 
  هاي قبل است. هاي مورد علاقة شاعران دورة محمدرضاشاه و دورهگرايي از ايدئولوژيباستان

  سر نهنـد از هيبتش قربـوس را  ،اشكبـوسان  بــايـد خـدا را، تـا دريــن ميدان لاف رستمـي
  دست اگر در آستين ماند، خوري افسوس را  ، پيش رويفريدونكه داري اي  دستانبا چنين 

  )27: 1386(توللي،                                         
 فقر و غنا .7

  در غزليات اجتماعي شاعران به مقايسة زندگي و توانايي دو گروه منعم و فقير پرداخته شده است. 
  ز فكر نان و آب نداردــچ به جــــهي  تــــخواجه پي جمع مال و تودة بدبخ

  )69: 1387(فرخي يزدي،                  
  آن كه فرزند و زن و خانة روشن دارد  كي ز بدبختي و تنهايي و فقرست آگاه

 )133: 1381(عارف قزويني،               

 مشروطه .8

از نظر لغوي به معناي شرط گذاشتن براي چيزي است. منظور از حكومت مشروطه،  )Constitutionalism»(مشروطه«واژة 
بيني شده باشد. شود كه در آن براي حكومت شرايطي پيشحكومت قانوني و غير استبدادي است و به آن نوع حكومتي گفته مي

  حكومت مشروطه در غزليات اجتماعي شاعران ستايش شده است.
  پوش آمدهزار شكر كه مشروطه پرده  استبدادهزار پرده ز ايران دريد 

  )71(همان:                                          



 47 /  تحليل و مقايسة غزليات اجتماعي دورة مشروطه، پهلوي اول و دوم

 

 خواهيستيزي و عدالتظلم .9

  گردد. دهند و معتقدند كه آتش ظلم در اين سرزمين خاموش نميشاعران از وجود ظلم در جامعه خبر مي
  ب آب و هوايي داردـد زرتشت عجــــمه  اموشـــم در ايــن خـاك نگردد خــــظلـ

  انه اگر خانه خدايي دارد؟ـــــآخـر اين خـ  پس چرا از ستم و جور چنين گشته خراب
  )80: 1387(فرخي يزدي،                           

  نـدهد عشق اگـر در كنـف خـويش پناهش  خيز؟به كجا روي نهد جانم از اين ملك ستم
  )239: 1364(رعدي آذرخشي،                

ها به طور برابر بين مردم تقسيم نشده، سخن گفته شده، از كه چرا فرصتعدالتي و اينهمچنين در غزليات اجتماعي، از بي

  اند. توصيه شده ورزيعدالتبه  مردم و مسئولان، نابرابري و عاملان آن انتقاد شده
  انصاف طاعتي است كه كم از نماز نيست  فرايض استدر شرع ما كه خدمت خلق از 

  )73: 1387(فرخي يزدي،                            
  وفا كنيد و جهان پر ز عدل و داد كنيد  ا؟ــــــوفاي دهر چو دانيد، تا به چند جف

  )201: 1375(عماد خراساني،                      
 قانون .10

و در اصطلاح به معناي مقررات و دستوراتي است كه توسط مجلس و نماينـدگان » آيين«و » هقاعد«قانون در لغت به معناي 
خواهان و شاعران كه در كنار ديگر مضامين اجتماعي در شعر هاي مردم، آزاديشود. يكي از خواستهبراي ادارة كشور وضع مي

  خواهي است.نو غزليات اجتماعي دورة مشروطه مطرح شده؛ قانو
  چون كه مذهب تحت عنوان است، گويي نيست هست  آسوده با قانون يهود و ارمني شودمي
  )264: 1370(نسيم شمال،                                             

  پرستيحق .11
است. ها در همين حق طبيعي نهفته انسان به واسطة انسان بودنش داراي حقوقي طبيعي است و حقوق اجتماعي و سياسي انسان

تعبير » حق بودن«كه از آن به » اسنادي«، دو جنبه از حق مطرح شده است: جنبة »حق و قانون در شعر عصر مشروطه«در مقالة 
  ).117: 1384است(منوچهري و روستايي، » حق داشتن«، »تمليكي«شود و منظور از جنبة  مي

ه همان حق داشتن مطرح شده است. يعني انسان به واسطة در شعر دورة مشروطه و بعد از آن بيشتر، حق از جنبة تمليكيِ حق ك
  انسان بودنش و داشتن حق طبيعي كه در سرشت او قرار داده شده، داراي حقوق اجتماعي و سياسي است. 

  هر آن قبيله كه بر حق خويش واقف نيست كنند قبيلة ديگر حق او پامال
  )1021: 1368(بهار،                                    

  ايستادگي و اتحاد .12

  اند. در غزليات اجتماعي، مردم به ايستادگي و پايداري براي احقاق حق و رسيدن به مقصود تشويق شده
  ورنه همچون مرده تا محشر فشار آيد تو را  پافشاري كن حقوق زندگان آور به دست

  )153: 1357(لاهوتي،                               
  دعوت به اتحاد و همبستگي در غزليات اجتماعي شاعران منعكس شده است.

  همه همدست اگر دست به كاري بزنيم    ها سست شود در گه همدستي ماسخت
  )62: 1381(عارف قزويني،                    
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  انقلاب   .13
هاي از انقلاب مشروطه اين واژه براي جنبش ها به معناي دگرگون شدن است و در ايران بعددر لغت نامه» انقلاب«واژة 

كار رفته است. از يك طرف طرفداران انقلاب، با استبداد و ارتجاع مخالفند؛ بنابراين عليه استبداد و ارتجاع سياسي و اجتماعي به
و اين انفجار به شكل رسند اند، به مرحلة انفجار ميكنند و از طرف ديگر مردمي كه از شدت ظلم و ستم به ستوه آمده قيام مي

  كند.  انقلاب ظهور مي
  انقلابي سخت در دنيا به پا بايد نمود  تا مگر عدل و تساوي در بشر مجري شود

  )79: 1387(فرخي يزدي،                  
  تمدن .14

آنان است، سخن كه همة جهانيان متمدن هستند و تمدن ماية پيشرفت شاعران دورة مشروطه در غزليات اجتماعي خود از اين
  اند. اند، انتقاد كردهكه ايرانيان از تمدن عقب ماندهگفته و از اين

  ما لُخت و فرومايه از آنيم كه لَختيم  پوشيد جهان خلعت زيباي تمدن  
  )87: 1387(فرخي يزدي،                   

   جنگ جهاني دوم .15

اند؛ حملة متفقين به كشور ايران در غزليات اجتماعي خود سخن گفتهيكي از حوادثي كه شاعران دورة پهلوي اول از آن در 
اند. با توجه به وقوع بود. شاعران در غزليات خود از دو كشور روس و انگليس به خاطر هجوم به ايران، انتقاد كرده 1320شهريور 

 ماعي دورة رضاشاه مطرح شده است.، اين مضمون اجتماعي در دورة مشروطه نيست و در غزليات اجت1320اين حادثه در سال 

  كند:گويد و از حاكمان غافل انتقاد ميرعدي از اوضاع جهان در آستانة جنگ جهاني دوم سخن مي
  در اين جهان كه رسيده بر آستانة جنگ  اي دلبـرا فرشتة صلحبه چشم من شده

  )241: 1364(رعدي آذرخشي،                
  ، از آشفتگي جهان به خاطر جنگ سخن گفته است.»آتش جنگ«عنوان گلچين معاني نيز در غزلي با 

  خوردبر سر هر بوم و بر ايـن سرخ پرچم مي  جنگ را تا آتش سرخ است چون پرچم بلند
  )53: 1362(گلچين معاني،                         
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  )1(نمودار 

    

  گيرينتيجه

تعداد غزليات اجتماعي در دورة مشروطه نسبت به دورة رضاشاه و محمدرضاشاه بيشتر است كه علت اين امر، فضاي نسبتاً . 1

 باز سياسي در دورة مشروطه است. همچنين تعداد غزليات اجتماعي دورة محمدرضاشاه نسبت به دورة رضاشاه بيشتر است.

  

 در سطح زباني:. 2

 ها با اوزان متوسط خفيف و متوسط ثقيلاند و بيشترِ غزلدر سه دوره از اوزان پركاربرد و متعارف غزل استفاده كرده شاعران
ها بيشتر پويا(فعلي) است كه هماهنگ با محتواي اجتماعي غزليات است، سروده شده است. بيشتر غزليات مردف است و رديف

ا محتواي اجتماعي غزليات تناسب بيشتري دارند. واژگان قافيه نيز از واژگان هاي پويا تحرك بيشتري دارند و بكه رديف
آرايي براي تقويت موسيقي غزليات خود استفاده هاي لفظي مانند جناس، تكرار و واجپركاربرد و معمولي است. شاعران از آرايه

  اند. كرده
از واژگان سياسي و اجتماعي مانند وطن، استبداد، مشروطه،  در سطح لغوي، با توجه به درونماية اجتماعي و سياسي غزليات، .3

هاي اساطيري و باستاني استفاده شده و چون ادبيات در دورة محمدرضاشاه به سمت سمبوليسم قانون و آزادي و اسامي شخصيت
  گرايش دارد، در غزليات اجتماعي اين دوره نمادهايي مانند شب، زمستان و خزان به كار رفته است.

اند. با توجه به اجتماعي هاي معنوي ساده و قابل فهم مانند تشبيه،استعاره و تضاد استفاده كردهدر سطح ادبي، شاعران از آرايه. 4
رنگ است و فقط گاهي در غزليات اجتماعي بودن غزليات و هدف و دغدغة اجتماعي شاعر، بخش تصويري در اين غزليات كم

 شود.ي ديده ميدورة محمدرضاشاه، نوآوري محدود

ستيزي و در سطح فكري، شاعران در غزليات اجتماعي خود به مضامين اجتماعي و سياسي مانند آزادي، وطن، عدالت، ظلم. 5
اند. ميزان توجه شاعران به اين مضامين متفاوت است و اين مضامين در غزليات اجتماعي دورة مشروطه آموزي توجه كردهعلم

 تنوع بيشتري دارد.

  اشتها:يادد

  اند.به) به يكديگر اضافه شده. تشبيهي كه در آن طرفين تشبيه(مشبه و مشبه1
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 . تشبيهي كه وجه شبه آن مفرد است.2

  . تشبيهي كه وجه شبه آن نزديك به ذهن است. 3
  . تشبيهي كه وجه شبه آن حذف شده است.4
  . تشبيهي كه در آن ادات تشبيه نيامده است.5
  به)با حواس پنجگانه قابل دريافت باشد.فين تشبيه (مشبه و مشبه. تشبيهي كه در آن طر6
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